
 

 

 

 

 

 

 

  

1399 سالآذر  6نهم/پنج شنبه  شماره/اول سال   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستانک 
 صدراعظم آغا محمّدخان()

 

 «1صفحه»

 به قلم
 «2صفحه»

 معرفی کتاب
 موش ها و آدم ها()

 

 «3صفحه»

 ایران شناسی
 «5صفحه»

 داستانهای پندآموز

 
 شیربی دم و سر()

 

 «8صفحه»

 تکه ای ازنمایشنامه

 
 «9صفحه»

 غلط ننویسم

 
 «(ش.س»حرف )

 

 «10صفحه»

 شاعران آسمانی

 
 «12صفحه»

 سـهراب

 
 «15صفحه»

 نویسندگان 

 
 «16صفحه»

 ازهمه جلوترباش
 

 «18صفحه»

 شب نشینی باشکوه
 

 «19صفحه»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم

کنی ای خاک درت تاج سرم ها می لطف  

 دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو

 که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم

 همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

 )حضرت حافظ(



 

  

 داستانک

دخانصدر اعظم آغا محم    

نسبت که با صدر اعظم شخصى ازحاکم شهرخود ,قاجارد خان در زمان آغا محمّ 

 د.شکایت برنزد صدر اعظم  ,داشت

هان مى توانى به اصف ,ى ندارددانست حق با شاکى است گفت: اشکالصدر اعظم 

 وی.بر

 ت.مردگفت: اصفهان در اختیارپسر برادر شماس

 و.گفت: پس به شیراز بر

 .او گفت: شیراز هم در اختیار خواهر زاده شماست

 .گفت: پس به تبریز برو

 .گفت: آنجا هم در دست نوه شماست

 .ریاد زد: چه مى دانم برو به جهنمشد و با عصبانیت فبلندصدر اعظم 

 .شما حضور داردگفت: متاسفانه آنجا هم مرحوم پدرمرد با خونسردى 



 

 

 

  

 به قلمِ...

 



 

  

 معرفی کتاب

 « موشها و آدمها»

به چاپ رسیده است. نویسنده در  ۷۳۹۱بوده که درسال  بک جان اشتاین, ازنویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات عنوان یک رمان کوتاه ها و آدم موش

به دنبال  درکالیفرنیاآن روزگار  نویسد که در رکود بزرگ جُرج میلتون و لِنی اسمال می ,انگیز دوکارگرمزرعه مهاجر این داستان ازسرگذشت غم

این  یمعرفی به بهانه  بک جان اشتایند. خودشان هستن یبرای شوند ودرفكر دست وپا کردن مزرعه ا یافتن کاربه هرسمت وسویی روانه می

که  یتصویر ,به دست میدهد متحده ایالت ۷۳۹١یکارگران فصلی وپاره وقت درمزارع وکشتزارها دردهه  یروشن از زندگ یشخصیت تصویرود

 . ازکسالت وغبارفرورفته است یدرعین شفافیت درتوده ا

 

 ها چکیده داستان موش ها و آدم

گذرانند. آرزوی دیرین هردویشان آن است که  ها روزگار می اسبداری ها در اندکه با مهتری در آخور اسب دوست جورج میلتون و لنی اسممال دو  

آید وزوربازوی بسیاری داردولی چندان باهوش  روزی جایی را بخرند ودر آن خرگوش پرورش دهند. لنی ازبچگی ازنوازش چیزهای نرم خوشش می

خواهدتا موهایش را نوازش کند. لنی  از اومی ,کرلی ,اربابویژه هنگامی که زن پسممر ه ب ,شممود نیسممت وکودن اسممت. ازهمین رودچاردردسممرمی 

شممود. جرج هم برغم  یافتن و ازپای درآوردن لنی راهی می گریزد. کرلی خشمممگین با مردانش درپی کشممد و ازترم می نخواسممته زن بیچاره را می

زنداردبا افتاده وراه گریر بینددوستش گی شمود. چون می  می هیگروه پیوسمته درپی لنی را  هایی به سموگندش برای پشمتیبانی از لنی درچنین درگیری  

 .کشد کند و او را می گردنش شلیک می هفت تیربه

 



 بخشی از کتاب موش ها و آدم ها  

اگه تو روبیخ ریشم نداشتم زندگیم چه  .! پناه برخدا!کنی توهرچی نداشته باشیم همونوهوم میست!! سم  مُ  خبری نی »جورج ازجا دررفت که:  

خواستم  رفتم شهر وهرغلطی می گرفتم ومی نجاه چوقمومیپشد ! آخرِماهم که میغصه ای!نه  ,رفتم برام کار بود. نه دردسری هرجا می !د!راحت بو

گالن دادم و این کارِهرماهم بود. یه  خواستم سفارش می ام می وهرچی ,یا هرجای دیگه ,توهتل ,خوردم خواسمت می  کردم. غذاموهرجا دلم می می

 .زدم کردم یا برا خودم بیلیارد می بازی می افه ورقک رفتم توی یه خریدم یا می نوشیدنی می

 ی؟؟شون جوردیوونهسید: خرگوشا مگه چی دارن که تو اینرپ زن

ی قشنگو دوم دارم نازکنم. یه روزتویه بازارمكاره از اون چیزا منلنی مدتی فكرکرد تا ببیندچه جواب بدهد. با احتیاط به زن نزدیک شد وگفت: 

 م.تری گیرم نیادموشارم دوم دارم نازکن وقتا اگه چیزقشنگ ! بعضی!دونه قشنگ بودکه خدا میرنقدآخرگوشای موبلند دیدم. 

 بــرای مـطالعه ی این کتاب

 کـنـیـد کـلـیـک

https://caffeinebookly.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%a2%d8%af%d9%85%d9%87%d8%a7/


 

 

  

 ایران شناسی



 

 

  

متر واقع  ۰۰۲۲در ارتفاعی حدود و تنکابن استروستایی در دل جنگل وکوهستان دوهزار وشهرنوشاا 

یر دسترسی به این روستای زیبا ازدل جنگلهای مس اطراف آن را کوههای بلند احاطه کرده اند.شده و 

 میگذرد.بکر دوهزار و ازکنار رودخانه خروشااان نوشااا رودکه ازکوههای نوشااا ساارچیاامه می گیرند

 یی نسبتا  کوهییمامسایرجنگل وکوهییمایی آن درنیمه اول مسایربییاتر راهییمایی ودرنیمه دوم مسیر

 .گین استسن

که محل توقف بومیان برای تجدید نه مسایردشاتی کوچب با چیمه آبی بزرو وگوارا قرار داردمیادر

به  های سال ماهاواخر اردیبهیت تا اواخر شهریوردارای سکنه است ودرسایر این روستا فقط از قواست.

 .دلیل سرمای شدید و بارش برف خالی ازسکنه است

 
زده شده است. سال تخمین دوهزارحدود قدمت روستای نوشا در

ه در ک اریخی و باستانی با ارزشی استآثار تدلیل این گفته نیز 

صفحه ای این روساتا یافت شاده اسات وهریب درجایگاه خود

 ازجمله یند. کتاب تاریخی قدمت روستا ومنطقه را رقم می زاز

کاشاای های قدیمی و  ,ثارمی توان به کوزه های ساافالیآاین 

ر زمان در که همگی به مروزار آلات کیااااورزی اشااااره کرداب

ا نیانه هایی جدای ازتمام اینهست. زمین روساتا کیاف شده ا

یخ در این منطقه وجود دارد طول تارازحضااورحاکمان بزرو در

 اجمله ی این نیانه ها می توان به یب حمام بسیار زیبا بکه از

یب دشت شاه نیین با محل کاشای کاری هایی از نو  الوان و

 همگی نیانه ی توجهکه تن و استراحت چارپایان اشاره کردبس

  .روستا بوده استگذشته به این خاص بزرگان در

 



 

  

 معنای لغوی نوشا

نوشا  ازنده برای روستای زیبایبرحگاهی است و البته که نامی بسیارکلمه ی نوشاا به مننای نسایم خنب صاب
درختان کوه های سربه فلب کییده وامان این روستا می توان نظاره گردقرارگیری بر ازتوابع تنکابن می باشد. با

نار دل جنگل های دوهزار و از کاین قطنه بهیت کوچب بایستی از بهبا ابهت بر زمین نیسته بود. برای رفتن 
د رودخانه ی نوشاارود که خود از کوه های نوشا سرچیمه می گیرد و یکی از سرچیمه های اصلی و بزرو رو

ویر یب تصخود را درتن روستای نوشا پا گذاشت وطی می شاود تا بتوان بردوهزار اسات عبور کرد. این مسایر
و  راه پیماییمسایر به صورت بکر بر زمین میااهده کرد. این درحالی اسات که بخیای از ه ایمنطقرویایی از

پس برای کودکان و افراد سالخورده بخیای از آن نیازمندکوه پیمایی اسات وممکن اسات تا حدی سخت باشد
بی وجود سط راه چیمه آمیان تمام زیبایی ها در اواو قدرت جوانی را طل  می کند. در چندان مناسا  نیسات

دشتی خوش آب وهوا قرار گرفته و با ابی گوارا از گردشگران منطقه و افراد بومی پذیرایی می کند تا دارد که در
 د.رژی مجدد به ادامه ی راه بیردازنبا ان

 
 جاذبه های گردشگری

 ,رودخانه وجنگل های دوهزار ,موزه مردم شااناساای دوهزار ,قامتگاه نیزمی توان به قله سااب نازجاذبه های گردشااگری اطراف ا

 ,لهپارک چیمه کی ,منطقه حفاظت شده بلس کوه ,فلکده آبگرد ,پارک جنگلی چالدره ,دشت دریاسر ,گل های دوهزاررودخانه وجن

 اثرطبینی خیکه داران اشاره کرد. ,منطقه یی قی داغ کوه ,دینار سرا ,قلنه مارکوه

نوشاشرایط اقامت خردسالان در اقامتگاه های   

وه ک ا اس  به بالایبمسافرانی که قصدسفربه این اقامتگاه را دارند باید  ,بدلیل موقنیت مکانی اقامتگاه وصن  النبور بودن مسیر

ند.ورودبه اقامتگاه را داشته باش بروند لذا کودکان نمی توانند اجازه  



 

  

 داستانهای پندآموز

 « شیربی دم و سر»



 

  

 تکه ای ازنمایشنامه

 نینا: چه می نویسید؟؟

 تریگورین: همین طوری می نویسم ...

سوژه ای به فکرم رسیده موضوعی برای یک داستان کوتاه: در ساحل دریاچه ای دختر 

دریاچه را دوست دارد اومانند مرغ دریایی  .جوانی زندگی می کند. درست مانند شما

ومانند مرغ دریایی خوشببب وت و دزاد اسبببت. وهی ناگ ان یک نآر به دن ا دمد او را دید و 

 .ازفرط بیکاری مانند این مرغ دریایی او را هلاک کرد

 مرغ دریایی
 نویسنده: 

 آنتون چخوف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غلط ننویسم

 )س.ش(



 

 

 

 

  



 

 

  

 شاعران آسمانی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سـهرابــ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نویسندگان 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازهمه جلوترباش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شب نشینی باشکوه

 حادثه به خاطرفرزندان
 

 فرصت مناسبی بود وبنده تأخیر را جایزندیدم و با لحن مهربانی گفتم:-

دوستان عزیز, ادب بزرگ ترین سرمایه ی زندگی است و آدم مؤدب و باتربیت در زندگی همیشه موفق وپیروز است. -

بنابراین اگرباشدلازم است که اولاً ازبه کاربردن کلمات مستهجن خودداری شود. ثانیاً برای بحث درمسائل خارج از امور 

 اداری, جلساتی در...

 را تمام کنم وخطاب به من چنین گفت: آقای پناهی فرصت ندادعرایضم

بحث این حرفانیس آقا, حالابنده غلط که نکردم وگفتم بچه های من استعدادفراوانی درتحصیل دارند, خیله خب, اگه یکی -

 باورنمی کنه, بهتره بشینه منتظربشه, اون وقت آینده نشون میده که...

 آقای غلی پور با استهزاء حرف پناهی را قطع کرد:

آینده, آینده!! آینده دیگه چه کثافتیه؟؟ برای من وتو و امثال ما؛ آینده ای وجودنداره, ازحالاهمه چی برای ماروشنه. دوران -

پرافتخاربازنشستگی وبعدیک بیماری بسیارکاری, بعدیک تابوت وچندسنگ لحد. متوجهی آقای پناهی. کمتر از این آینده 

 قلابی وبوگندوحرف بزن.

 ه مشت آقای رحیم زاده روی میزکوبیده شده:در اینج بودک

بسه دیگه آقایون. بسه!! خفه شدیم. هرروزباید این صحنه ها تو این خراب شده تکراربشه. اصلاً آقای پناهی چه احتیاجی -

بودکه ازراه نرسیده, یک هم چو بساطی را روبه رواه کنی؟؟ اگه بچه های توباهوش تر ازبچه های آقای علی پورند, 

وض بچه های ایشون خیلی خوشگل تر ازبچه های شما هستن. عین بچه های من و آقای کریم زاده؛ هیچ وقت شده درع

 آقای کریم زاده ب بنده دعواکنن که چرا بچه های من قیافه ی آدمیزاد را دارن وبچه های ایشون شکل میمونند؟؟

 آقای کریم زاده یک مرتبه فریادزد:

 وببرن. ریخت خودتوببره. حالا کارت به اونجا رسیده که بچه های من می گی میمون؟؟مرده شور ریخت بچه های تور-

 آقای رحیم زاده با قیافه ی خیلی جدی پرسید:

 مگه غیراینه؟؟ مگه شکل میمون نیستند؟؟-

 آقای کریم زاده روی میزخم شد وگفت:

 .دهن منو وانکن مرد, بذاربشینم وکارموبکنم. نذار آبروتوببرم بی انصاف-

 آبروی منوببری؟؟-

بله, آبروی تورو, آبروی بچه هاتو, آخه خودم تابستان گذشته با این چشم ها دیدمشون. توباغ ملیّ, چهارتا جونورحسابی. -

مگه نه؟؟ هی دادمی زنن اگه پنج ندی توتنبونم جیش می کنم. اگه بستنی نخری,گریه می کنم ها. دروغ میگم؟ ها؟؟ اگه 

 دروغ می گم بگودیگه.

همه چیزشلوغ شده بود. برف وکولاک بیرون, در وپنجره ها را می لرزاند, و بادبه هرسوراخ سمبه ای سرک می کشید و 

آتش بخاری, هرچندثانیه یک بار زبانش را ازدهانه ی بخاری خارج می کرد وهوای اتاق را می لیسید. وقت به سرعت 

 می گذشت ومن با ناراحتی گفتم:

 جا اداره ی رسمی...آقایون, آقایون, این -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولی آقای کریم زاده یک مرتبه سربنده دادکشید:

تودیگه چی داری می گی. خودتو زدی به موش مردگی خیال می کنی که من نمی دونم؟؟ همه ی این آتش ها -

 ازگورتوبلندمیشه.

بالا وهی تودلت به ریش جماعت بخندی. ای موجودمکار وحیله همه ی این بازی ها رو توراه می ندازی که بشینی اون 

گر و آب زیرکاه!! عوض این کارا برو به او تخم سگای خودت بخندکه بیست وچار ساعته توکوچه ها ولن وهی دادمی 

 نزنن, بابای من رئیسه, بزرگ اداره س, بابای من خیلی پول داره, باباجونم ازهمه گنده ها گنده تره...

 جابودکه حال بسیاربدی به بنده دست داد وشروع به لرزیدن کردم وگفتم:دراین 

آقای کریم زاده, جناب آقای کریم زاده, انصاف هم آخه خوب چیزیست, آخه من چه تقصیری کرده ام؟؟ چه گناهی مرتکب -

ونن که پنجاه وپنج شده ام؟؟ چرا بی خودی پای بنده را به وسط می کشید؟؟ من بدبخت کجا زن وبچه دارم؟؟ همه می د

ساله, بنده مجرد وتنها دریک اتاق زندگی می کنم. زنم کجا بود؟؟ بچه هام کجابودن که راه بیفتن وهمه جا دادبزنن که 

بابامون رئیسه. بابای خاک برسراونا کجا پول داشت؟؟ او یه بدبخته, هیچ چی از زندگیش نفهمیده, فقط منتظره که ملک 

  الموت بیاد وراحتش بکنه.

دیگرنتوانستم ادامه بدم, دستمالم را بیرون آوردم اشک هایم را پاک کنم که یک مرتبه آقای پناهی ازپشت میزبلندشد وداد 

 زد:

 همه تقصیر این علی پور بی شرفه.-

 هنوزحرفش تمام نشده بودکه آقای علی پور ازجاپرید وچنان مشت محکمی به چانه ی آقای پناهی خواباندکه همه ی ما ازجا

 برخاستیم وجلو دویدیم وبین آن دوحایل شدیم. آقای پناهی شروع به داد وهوارکرد:

 منومی زنی؟ بله؟؟ منومی زنی. می دونی باکی طرفی, الانه حسابتومی رسم.-

آقای پناهی تقلامی کردکه خودرا ازدست آقای رحیم زاده و آقای کریم زاده نجات دهد, چرا که آن دو دست های پناهی را 

ه بودندکه مبادا چیزی ازروی زمین بردارد وبه کله ی علی پور بکوبد. یک لحظه نمی دانم چه اتفاقی افتادکه همگی گرفت

 ساکت شدیم.

آقای رحیم زاده و آقای کریم زاده, آقای پناهی را رهاکردند وسرجای خودبرگشتند. همه پشت میزهامون نشستیم. انگاهیچ 

یگر, ساعت دیواری دیوانه واربه صدا درآمد, و این مقارن بودبا کولاک وحشتناکی که به اتفاقی نیفتاده بود. امّا لحظه ی د

پنجره ها حمله کرد, وشعله ی سرخی ازدهان بخاری آمد, ومشت جانانه ای که آقای پناهی زیرچانه ی آقای علی پور 

 خواباند ودر را بازکرد وپا به فرارگذاشت.

یادکشید ودست ها را روی صورت گذاشت. آقای کریم زاده ورحیم زاده انگار نه آقای علی پور مثل ببرتیرخورده ای فر

انگارکه اتفاقی افتاده, مشغول کارشده بودند. ومن به ناچار ازپشت میزبیرون آمدم وبه طرف آقای علی پور رفتم. بیچاره 

ت ومثل کرم خاکی به آقای علی پور, عینکش دوتکه شده بود و اززخم وسط ابروانش خون غلیظی بیرون می ریخ

طرحفره های اطراف دهانش می خزید. دستما درآوردم و روی زخمش گذاشتم, درهمین لحظه دربازشد وپیش خدمت آقای 

 رئیس شعبه, کاغذ به دست وارد اتاق شد.

 ریاست محترم روی کاغذ یادداشتی چنین نوشته بودند:

 ه حادثه ای در آن شعبه پیش آمده است.شعبه ی چهارم, توضیح دهیدعلت این همه سر وصدا پیست وچ-

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجواب روی کاغذچنین نوشتم:

ریاست محترم. درجواب مرقومه ی شریفه عرض می شودکه هیچ اتفاقی سوئی درشعبه ی چهار رخ نداده, وعلت سر -

 است که دوباده عودت کرده. با تقدیم احترامات فائقه.وصدا, همان درد مثانه ی مزمن هم قطارگرامی آقای علی پور 

پیش خدمت که رفت بیرون, من دوباره به طرف آقای علی پور برگشتم. آقای علی پور به پشتی صندلی تکیه داده, دستمال 

ذاشتم از روی زخم برداشته بود ودورشته خون دلمه شده, دوردهانش حلقه زده بود. با احتیاط زیاد دست روی شانه اش گ

 وپرسیدم:

 جناب آقای علی پور, حالتون چه طوره؟؟-

 آقای علی پور لبخندی زد و با صدای بسیارمهربان جواب داد:

 خیلی خوبم.-

 درد زخم تان ساکت شده؟؟-

 نه هنوز.-

 پس چی خوبه؟؟-

 همه چی خوبه. تمام دنیا بسیار زبیا وعالیست.-

 جدی می فرمایید؟؟-

 تماشای این ظلمت کده, چه لذتی دارد.بله قربان, بدون عینک, -

 


